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 چكيده
وگـويي متـوني منطق مكالمه، بر ويژگـي گفـت صاحبِ نظريهميخاييل باختين،

و شـنونده مـي  و آن را حاصل تعامل متقابل گوينـده از. دانـد مختلف تأكيد دارد

ميديدگاه او، گفت و وگو در بستر اجتماعي شكل و بـا گفتارهـاي گذشـته گيـرد

رمـان واجـد اگرچه از ديدگاه او از ميان انواع ادبـي، تنهـا.آينده در تعامل است

و شعر بـه دليـل گـزينش هاي منطق گفتويژگي و چندصدايي است هـاي وگويي

و خالي درخور توجه از ديدگاه مـذكور نيسـت،» ديگري«بودن از حضورِ محدود

و موقعيتشعر فروغ به سبب گزينش هـاي حضـور هاي گسترده، آفرينش فضاها

و مفاهيم غيرمرسو و كاربرد واژگان، مضامين و بـه ديگران مي كه شـاعر، آزادانـه

-هاي گفـت كند، داراي ويژگيدور از هنجارهاي رايج شعري، وارد زبان شعر مي
و عمده وگو به كـار ترين شگردهايي كه فروغ براي فضاسازي گفتوگويي است

ازمي و او؛.1: گيرد، عبارتند .3هـاي خطـابي؛ گـزاره.2كاربرد ضماير مـن، تـو

ي آغازين به سـوي دو شعر فروغ هرچه از سه مجموعه. كارناوال.4چندصدايي؛

ميمجموعه ي گيـرد، صـبغه رود، از تعلّقات فـردي، فاصـله مـيي پاياني به پيش

تكاجتماعي مي و از ميپذيرد هـاي پرسشـي، گزاره. گرايدصدايي به چندصدايي

و ندايي، مهم دلاهايي هستند كه بر منطق گفتترين گزارهامري لـت وگويي فروغ،

و بيان روايي، برجسته ترين شگرد او براي آفرينش فضاي چندصدايي اسـت دارند

و بر  و تلخ او، شعرهايش را به سخن كارناوالي نزديك ساخته و انتقادهاي صريح

و تعاملي شعرش افزوده استخاصيت گفت . وگويي
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 مقدمه.1

آميـز، گويي يا منطـق مكالمـه را در عصـر اختنـاقوي منطق گفتنظريه ميخاييل باختين
ــادي  و ش ــتبدادزده ــرد اس ــرح ك ــتالين مط ــتيز اس ــهايدر دوره. س ــزم ك و ج ــي انديش

تك ناپذيريِ انعطاف و و آواي مخالف را بـه صداي استالين،رژيم خودكامه هر نوع تفكرّ
ميشدت  و سركوب آن، خواهيهاي آزاديآرماننمود، تمايلات اجتماعي باختين را بـر

و تك و بـا طـرح الگـويوبه گفت آواييداشت تا در اعتراض به استبداد گو روي آورد
گويي، نظام حاكم را به چالش بكشد؛ به عبـارت ديگـر، پرثمرتـرين دورانومنطق گفت

ــاختين  ــت ب و فعالي ــدگي ــك، زن ــا تاري ــرين دورهب ــي ت ــود؛ يعن ــارن ب ــيه مق ي روس
».هـا شـكل گرفـت تـرين دوره هاي باختين در غيردموكراتيـك ترين انديشه دموكراتيك«
و غلامحسينغلام( )24: 1387 پور،زاده

و هـا انديشـي بـا جـزم،مختلـف زنـدگي خـويشي هـا فروغ فرّخزاد نيز در دوره
اي پدرسـالار بـا حاكميـت در خـانواده زندگي. رو بودروبه ستيزهاي مكالمهصدايي تك

و نافرجام و فرزنـد،او، جـدايي فـروغ مطلقِ پدري نظامي، ازدواج زودهنگام  از همسـر
و مهم وي بحـران تر از همه، تقابل بـا افكـار جامعـه آزردگي از فشار فرهنگ غالب زده

و سـركش كـه روح ترين عـواملي بودنـد مهممخالف با هرگونه حضور زن در اجتماع، 
به طبع مكالمه و گفت گراي او را  گـوگري را فريـادوسرودن اشعاري كشاندند كه تعامل

فر.كشيد مي و زاد مايهّخشعر فروغ ور از تمهيداتي است كه شاعر براي برقراري ارتبـاط
و در بعد وسيع از، با هريك از پديدهترتعامل با اجتماع و ها، بدان دسـت يازيـده اسـت

گردانـد، چـه ضـرورت ايـن پـژوهش را بيشـتر مـيآن. بررسـي اسـت، قابـل اين منظر
 بنابراين، پژوهش حاضـر به اشعار فروغ است؛-و نه اجتماعي-هاي غالباً عاطفي نگرش

خـزاد را بـا رويكـرد بـاختيني تبيـين گويي شعر فروغ فـرّوهاي گفتكوشيده تا ظرفيت
.نمايد

 مباني نظري.2

بادر ، مورد، دو موضوعاسترويكرد باختيني به اشعار فروغ كه مد نظر اين مقاله پيوند
.شناسي فلسفي باختينانسان.2؛ گويي باختينومنطق گفت.1:است گرفتهتوجه قرار
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 گويي باختينومنطق گفت.2.1

ازومنطق گفـت گـويي يـا منطـق مكالمـه، قبـل از بـاختين هـم مـورد توجـه بسـياري
را نظريه » بنيـان سـخن«پردازان بوده، اما ابتكار باختين در اين بود كه او منطـق مكالمـه

رويكرد او به چنين رهيافتي، از يك طرف تحت تـأثير)98: 1378احمدي،(.معرفي كرد
و تقابل با انديشه و اجتماعي عصر و از سـوي عوامل سياسي هاي استاليني قـرار داشـته

فكجنبشديگر، در تقابل با  ي نقد ادبي بوده هنري در حوزه-هاي زبانيو طرحريهاي
ميشناسيي زباناز دو سرچشمهكه شـناختي كـه نقـد سـبك از يك سو،؛ شدندسيراب

و بـه زبـان فقط به بيان فردي اهميت مـي  و كسـاني چـون واسـلر،،داد كـاري نداشـت
ــان  ــرار داشــتند واز ســوي ديگــر، زب ــان ق و اســپيتزر در ايــن جري ــت اســيشنهومبول

يا صـورت دسـتوري مجـرّد تأكيـد)Langue(ساختارگراي سوسوري كه فقط بر لانگ
و بـه گفتـار بـه مي .دادچنـدان تـوجهي نشـان نمـي،ي منفـي پديـده عنـوان يـك كـرد

شناسي قرار داشت؛ زيرا هـر در تقابل با هردو جريان زبان باختين)8: 1377تودوروف،(
مي،دو مكتب را در فهم واقعيت كلامي بـه، رفت از اين تنگنـا او براي برون.ديدناتوان

و زمينـهبه)Utterance(گفتار انساني . آوردي گفتـار روي عنـوان عمـل متقابـل لانـگ
و فردي)49: 1373تودوروف،( هـا، نگرشـي خـلاف بودن گفتهبه نظر باختين، شخصي

ط نزديـ،بيش از هر چيـز،گفتار در هر حالت«واقع است؛ زيرا  يـت تـرين موقعكتوسـ
ميمياجتماعي كه گفتار در آن حادث و تشخّص و)89: 1377همـو،(»يابدشود، تعين

. به همين سبب، ساختارِ گفتار، ساختاري اجتماعي است
و معتقـد بـود شناسي قرارگفتار را موضوع دانش جديدي به نام فرازبان باختين داد

و موضـوع زبـان شناسي در اين اسـت كـه تفاوت آن با زبان شناسـي، محـدود بـه زبـان
و شناسـي، است، ولي موضـوع فرازبـان ... واحدهاي آن از قبيل واج، تكواژ، واژه، جمله

از نظر باختين، گفتـار عـلاوه. يابدنمود نمي،هاي منفردسخن يا گفتار است كه در گفته
كهي زبانبر ماده و ناميـده مـي»ي گزارهزمينه«شناختي، جزء اساسي ديگري دارد شـود

و فرهنگي استي منحصربهمنظور از آن، زمينه كه)59-58:همان(فرد تاريخي، اجتماعي
از.2؛ سـخنان افـق مشـترك مكـاني هـم.1: از عناصر زير تشكيل شده دانـش مشـترك

آنموقعي و فهم )68: 1373بـاختين،(.ارزيـابي مشـترك از موقعيـت خـود.3،ت موجود
را مطـرح) جملـه(=و گزاره) سخن(=هاي ميان گفتاركوشيد تا تفاوتباختين چنين، هم
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وي زبـان به اعتقـاد او گـزاره يـا جملـه، تنهـا منحصـر بـه مـاده؛نمايد شـناختي اسـت
آنهايي با گفتار دارد كه از جمله تفاوت ازي : ها عبارتند

ميگفتار ضرورتاً در زمينه.1 به؛شوداي اجتماعي توليد .اين بستر نياز ندارداما گزاره
مي.2 شود؛ يعني حداقل در اجتماع متشكّل از دو نفر، گوينـده گفتار خطاب به كسي ادا

.گيردو شنونده قرار مي
و فاعل يا گوينده.3 ميگفتار فقط به موضوع خود اشاره ندارد . كندي خود را هم بيان
مي.4 و آينده قرار -106: 1377تـودوروف،(.گيردگفتار در مناسبت با گفتارهاي گذشته

108(
گويي، همين خاصيت بينامتني است كه بعدها ژوليـاومنظور باختين از منطق گفت

ي از اين رو، گفتار يا سخن در نظريه) 103: 1378احمدي،.(دادكريستوا آن را گسترش 
آن« باختين، و ايدئولوژي مطرح اسـت نوعي جهان،مجموعه عباراتي است كه در و بيني

و اصلاح ديگران قرار مي و حك و رد يعنـي) 411: 1388شميسا،(»؛گيردلذا، مورد قبول
و به معني وسيع«هر سخني  و شنونده تـر، حاصـل تمـام آن حاصل كنش متقابل گوينده

)43: 1373تـودوروف،(».اي است كه در آن نمودار شده استوضعيت اجتماعي پيچيده
متن اگر ارزش ادبي داشته باشد، بدون شـك از خصـلت بنابراين، به تعبير كريستوا، هر

در بطـن هر اثـر ادبـي«:و به بيان باختين) 185: 1388ا، شميس(مند استاي بهرهمكالمه
از همين روسـت كـه ياكوبسـن،)73: 1377تودوروف،(».اي اجتماعي استخود، پديده
)27: 1373ياكوبسن،.(نامدمي» شناسي اجتماعيگام زبانپيش«باختين را 

 شناسي فلسفي باختينانسان.2.2

مي« از ديدگاه باختين و)67: 1377تـودوروف،(»شوداجتماع با ظهور شخص دوم آغاز
درموجوديــ و جهــان آدمــي، تنهــا رو، از ايــنابــد؛يمعنــا مــي» ارتبــاط ژرف«ت انســان

. اسـت ) Other- voicedness(»ديگـري«يـا» غيـر«مشغولي اصلي باختين، صداي دل
ميباختين در آثارش مخاطب را در آستانه)23: 1384 پژوهنده،( دهد تـاي حضور قرار

مياز اين. گو بپردازدوبا اثرش به گفت شناسي فلسفي بـاختين نيـز پـي توان به انسانجا
يعني خودآگاهي را تنها در راسـتاي نگـاه ديگـران ترين عمل،حتي شخصي باختين. برد

ميتحققّ و پذير و هرگونـه كسـب داند معتقد است خودآگاهي يك فرايند كلامي اسـت
ي وك هنجار اجتماعي يا نوعي اجتماعيخودآگاهي، نوعي برقراري پيوند با كردن خـود
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ميبراي دست»من«به تعبير باختين،. عمل خويش است كوشـم بـه يافتن به خودآگاهي
اجتماعي خـودم اسـت، بـه خـودم اي از گروه نوعي با چشمان انساني ديگر كه نماينده

. شـود شـدن دومـين انسـان آغـاز مـي رو، جامعه بـراي بـاختين بـا نمودار از اين. بنگرم
)44: 1373تودوروف،(

و اثر معروفش» تويي-من«ي باختين در اين رابطه ، بيش از هر چيز از مارتين بوبر
و تو، مي من و مـي» مـن«،»تو«رويي با بوبر معتقد است انسان در روبه. گيردبهره شـود

مـن«از نظر بوبر،. يابدواقعيت نمي»تو«هرگز بدون،به عنوان يك موجود مستقل»من«
ش و وقتي براي حيـات واقعـي،. گـويم مـي»تـو«شـدم،»من«دن، به تويي احتياج دارم
هـايي كـه بـوبر از آن سـخن جهـان رابطـه)60: 1380بـوبر،(».ي مواجهه اسـت هنگامه

و منطق مي و انسانگفت گويد » غيـر«شناسي فلسفي باختين، بدون وجود عنصـر وگويي
بي» ديگري«يا زمـاني گـوواز نظر باختين، گفـت. معناستكه موجودي اجتماعي است،

شـناختي نيـز حاضـر باشـد؛ شناختي، عنصر جامعهي زبانگيرد كه در كنار مادهشكل مي
باشچون با صرف وجود عنصر زبان و ايـن واحدهاي زباني سروناختي، تنها كار داريـم

و فهم است–ها قادر نيستند ما را به مدلول دلالت و. هدايت كننـد-كه همان معنا معنـا
و اجتماعي دارند و رو، با وجود عنصر جامعهاز اين. فهم، هر دو ماهيتي تعاملي شناختي

و ارتباطي  ن–كنش تعاملي و حتـي در بـود نطـق حتي در غيبت مخاطـب، در سـكوت
و مفهوم در دو فاصلهايندليلبه-دروني گـووگفتي دو افق در جريان است، كه معنا

دروگفـت«بنـابراين،)32: 1384 پژوهنـده،(. آگاهانه يا ناآگاهانه برقرار شده اسـت  گـو
همفرايند بين دو فرد اجتماعي ساخته مي و اگر دشود و مخاطب واقعي ر صـحنه سخن

فرض يك مخاطب در لباس فرد متعارف گروهـي اجتمـاعي با پيش حاضر نباشد، گفتار
سخن، پيوسـته بـه سـوي فـردي كـه مـورد. شودكه گوينده بدان متعلقّ است، آغاز مي

بنابراين، شنونده يـا سوي شخصيت مورد خطاب متوجه است؛دهيم، به خطاب قرار مي
ا  و خيـالي و يـا تصـويري مثـالي و موجـود اسـت سـت از يـك هميشه فردي حاضـر

)91-90: 1377تودوروف،(».مخاطب

ي پژوهشپيشينه.3

و مقـالات وگويي يا مكالمهاگر چه منطق گفت ي باختين در آثار مختلـف مطـرح شـده
دراساس اين الگو در حوزهمتعددي نيز بر آمده، با توجه بـهي ادبيات فارسي به نگارش



)22پياپي(93 زمستان،4يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 28

بروجوهاي انجامجست گـوييواساس الگـوي منطـق گفـت گرفته، اشعار فروغ فرّخزاد
.باختين مورد بررسي قرار نگرفته است

ي پژوهشفرضيه.4

و ويژگيبا توجه به روح حاكم هـاي شـعري فـروغ، اشـعار او بر زمانه، ابعاد شخصيتي
.گويي باختين را دارندوقابليت بررسي با تكيه بر الگوي منطق گفت

 روش پژوهش.5

و واحد تحليل، اشعار مرتبط با منطق گفتت-روش اين پژوهش توصيفي وگويي حليلي
:ي زير مورد استفاده قرار گرفته، نسخهدر استناد به اشعار فروغ.فروغ است

.پل: تهران.ديوان) 1381.(ـ فرّخزاد، فروغ

 گو در شعر فروغوگفت.6

اجتمـاعي ترين ادوار حيـات در يكي از غيردموكراتيك،چون باختينخزاد نيزهمفروغ فرّ
ه از گرفت ـفرهنگـي شـكل-اقتصـاديو اجتمـاعي-ساختار سياسـي. بردايران به سر مي

و سلطه و درآمد حاصل از فروش جويماهيت حكومت سلطنتي پهلوي دوم از يك سو
بينمود مشهود در جامعه داشت، نفت از سوي ديگر، دو گرايـي تجملبندوباري، يكي،

و منفعتقدرو ديگري، ...گريو اشرافي هر. جوييت طلبي، استبدادگري جامعه،دواين
ميرا به بستري  و فساد تبديل و فروغ در چنين جامعه. كردآرام براي ارتشا ي نامسـاعد

بيناهنجاري بيكه دشمني، بدگماني، تظاهر، و حقارتاعتمادي، هاي از ويژگي،عدالتي
ميآشكارش بود ، زندگي شخصي فـروغ نيـز علاوههب)24-23: 1376كراچي،.(زيست،

و فرازو آنهاي فراواني را با خود داشت كه از مهمنشيبناملايمات ميترين تـوان بـه ها
و خـودرأي، ازدواج بـا مـردي از تبـار جامعـه زندگي تحت سـلطه  يي پـدري نظـامي

و جزم و فرزند، محدومردسالار و جدايي از همسر و تنگناهاي جامعـه ديتانديش ي ها
و مردسالار ازي ايـن عوامـل كـه مجموعه.اشاره كرد... نسبت به حضور زن در اجتماع

تكاي جامعهعناصر عمده و مكالمهي بسته، و عواطـف جمـع ند، ستيزصدا گـراي افكار
ووفروغ را به گفت و شعر براي او وسيلهاميگو در شعر و داشت اي براي ايجاد ارتبـاط

و اميدواري بود؛ چنان تعامل  ميو اميد اي شـعر بـراي مـن مثـل پنجـره«:گويدكه خود
مياست كه هر وقت به طرفش مي دانم آن طرف پنجـرهمي... شودروم، خود به خود باز
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و يك نفر مي و؛شنوديك فضا هست يك نفر كه ممكن است دويست سال بعـد باشـد
ي اي اسـت بـرا شـعر بـراي مـن وسـيله. كندفرق نمي-يا سيصد سال قبل وجود داشته

نوايي اشعار فـروغهم) 203: 1377جلالي،(».ارتباط با هستي، با وجود، به معني وسيعش
–ي باختين در اين نكته اسـت كـه هـر دو بـراي مبـارزه بـا سـاختار سياسـي انديشهبا 

تكاجتماعي مكالمه و .آوردندگويي رويوصدا، به منطق گفتستيز
بـه چشـم هـاي شـعري او مجموعـه اولـين فـروغ در همـان گوييورويكرد گفت

را عصـيانو ديـوار، اسـير هاياگرچه بيشتر پژوهشگرانِ شعر فروغ، مجموعه. خورد مي
و اعتباري ايمـان بيـاوريمو تولدّي ديگري آخر، يعني دو مجموعههمسنگ فاقد ارزش

و خود فروغ نيز از ايـن دانسته به آغاز فصل سرد ي اول را كـه اشـعار سـه مجموعـه اند
ميم موجود گوييوفضاي گفت،)156: 1384پور چافي،حسين(خوردنتشر كرده، تأسف

و نكتهدر آن هـايي را كـه فـروغ بـراي كـه نـامي درخور توجه اين ها قابل انكار نيست
و عصيان هاي اول، يعنيمجموعه ي آزارنـده گزيند، همگي بـر وجـودميرب اسير، ديوار

و محدود اودلالت، فضاهاي بسته و آن دارند و زنـداني هـا توصـيف بارها خود را اسير
: كندمي

و اسيرمي  خواستم كه شعله شوم سركشي كنم مرغي شدم به كنج قفس بسته

)37: 1381فرّخزاد،(
و تعامـل اما اسارت در فضاي بسـته ي ديـوار، نـه تنهـا مـانع از برقـراري ارتبـاط

وگويي نميو گفت تامياشود؛ بلكه او را به عصيان پركندواش را با گفتتنهايي دارد : گو
ميودر درونم هاي/ي عاصيآن من ديوانه مي/ كردهو روزنـي/ كوفتمشت بر ديوارها

ميورا جست )79: همان(كردجو
را/خموشيهايم مزن قفل به لب گـوش مـردم عـالم بـه/ كه من بايـد بگـويم راز خـود
راطنين آتشين/ رسانم )42: همان(آواز خود

مـي مردآميز جامعهرا از رفتارهاي تعصبو رهايي خود و سـالار كـه انع حضـور
هـاي بر طعنه/ خنديدآن داغ ننگ خورده كه مي: شده، بجويدمشاركت او در اجتماع مي

و درد كـه زن بـودم/ گفتم كه بانگ هستي خود باشم/ بيهده من بودم : همـان(.اما دريـغ
155(
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گوودر فضاسازي گفتشگردهاي فروغ.7

ميگوييوترين شگردهايي كه فروغ براي ايجاد فضاي گفتمهم ازبه كار : بندد، عبارتند
.كارناوال.4و صداييچند.3؛هاي خطابيگزاره.2؛»او-تو-من«كاربرد ضماير.1

»او-تو-من«كاربرد ضماير.7.1

يـا مـتكلّم كـه سـخن را توليـد فرسـتنده.1: گويي، سه عامل وجـود داردودر هر گفت
مي.2؛ كند مي رد.3و كندمخاطب كه كلام را دريافت و مخاطب كلامي كه ميان متكلّم

(= گو را برابر سه شخصيت، اول شخصواگر اين سه عاملِ تحققّ گفت. شودو بدل مي
چنـين،قـرار دهيـد، منطـق طبيعـي گفتـار)او(=و سوم شخص)تو(=، دوم شخص)من
او، درباره)متكلّم(من: شود مي تو) كسي يا چيزي(ي از گويـد؛ سخن مـي) مخاطب(با
مياين بـدين،وجوه مختلف منطق طبيعي گفتار را بـر حسـب موضـوع سـخن توانرو،

: شكل قرار داد

ميتوبااوي دربارهمن.1 .گويدسخن

ميتوباتوي دربارهمن.2 .گويدسخن

ميتوبامني دربارهمن.3 )18-17: 1385 پورنامداريان،(.گويدسخن

و فرقي ندارد كه موضـوع سـخن،»تو«،بنابراين، در هر گفتاري يا مخاطب حضور دارد
و شناسه. من، تو يا او باشد هاي مربوط به اين سه شـخص در در بررسي آماري ضماير

: به دست آمد1شماره شعر فروغ، نتايج جدول
ك:1 جدول شماره اوميزان و  اربرد ضمايرمِن، تو

سه ضميراوتومنمجموعه اشعار جمع
در هر مجموعه

397197220814اسير

306161168635ديوار

20296138436عصيان

4261784351039تولدي ديگر

به آغاز فصل سرد 17845233456ايمان بياوريم

150967711943380هاجمع هر ضمير در تمام مجموعه
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بـوده»من«حاكميت با ضمير، هاي نخستيندر مجموعه،1شماره بر اساس جدول
و ميان مصاديق كـاربرد ضـمير شخص ديگر است/ شاعر در تعامل با دو ضمير» منِ«و 
و از مجموعهاختلاف چنداني مشاهده نمي،»او«و»تو« ي»تو«حضورِ،»عصيان«ي شود

دو»او«و شودشخصي شاعر كم مي و مضـامين اجتمـاعي اسـت، بـر كه غالبـاً مفـاهيم
مي،ضمير ديگر بـه معنـاي عـدم حضـور» تـو«بسـامد انـدك ضـمير ليكن؛گيردپيشي

و در نتيجه، نبود مكالمه نيست هـاي گـزاره«طـور كـه در بخـش بلكـه همـان؛مخاطب
و يـا بـه اشاره خواهد شد، در شعرهاي فروغ، مخاطب يا به صـورت مسـتقيم» خطابي

و ضمنيغير طور و آمار، مستقيم ه شـده، شـامل كـاربرد مسـتقيم ايـن ارائ حضور دارد
.گرددميضمير

ودو هاي هفـده تـا بيسـتدهي سروكه در بردارندهي اول فروغ اشعار سه مجموعه
و عاشقانهسالگي مي ند، در فضايي شخصي و نشـانه پديد و آينـد هـاي عواطـف جـواني
و تجربه و سركشي را با خود دارندهاي فردي حـاكم بـر گـويوفضاي گفت. آثار يأس

و تعـاملات شخصـي فراتـري بستهاز دايره،غالب اين اشعار از رودمـيي احساسات و
به. گذرددرنمي»تو«و»من« مي»من«شاعر در آن چه و مربوط شود، از حالات روحـي

و آرزو سـخن مـي  و در آن چـه عواطف شخصي، مثـل عشـق مربـوط» تـو«بـه گويـد
مي وگو مي كندگردد، با معشوقي زميني گفت مي و شكوه  پـور حسـين(پـردازدو به گله

سراي در پس اين شورش غريزيو انديشه) 126: 1384 چافي، گشتگي روحي وجودو
)56: 1378آزاد،.م(.ندارد

ازش  رود، از تعلّـق بـه هاي پاياني پيش مـي به سوي مجموعه اسير عر فروغ، هرچه
و توجـه بـه احساسـات فـردي و صـبغه فاصـله مـي دنياي شخصي ي اجتمـاعي گيـرد

من فردي شاعر از بس خود را در هر كلمه، هر سطر،«ي اول،در سه مجموعه.پذيرد مي
ميهر شعر مي و رخ هـاي گشايد كه مفهوم كلام شاعرانه در وراي فرديت لحظـه نماياند

گـوييي حديث نفـسو عواطفش در ورطه)7: 1377عابدي،(»شودزندگي كاملاً گم مي
و شـناختهاحديث نفسي كه در محـدودهد؛فرو مي رو وي مشـخص شـده از عواطـف

مياحساسات شخصي  و دانم كه هرگز: ماندمحبوس مرا ياراي رفـتن/ در اين فكرم من
ن/ بـان بخواهـد اگر هم مرد زنـدان/ زين قفس نيست  فـس نيسـت دگـر از بهـر پـروازم

)24: 1381فرّخزاد،(
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و مگو او وفا نداشت ب/ رفتم مرا ببخش ايـن عشـقِ/ جز گريز برايم نمانـده بـوده راهي
بي آتشينِ و جنونم كشانده بود/ اميدپر از درد )36: همان(در وادي گناه

مي،ي ديد شاعر به هستيزاويه، تولدّي ديگرتا اسيرياز مجموعه . گـردد دگرگون
و عاشـقانه جـاي دو مجموعـه جايه فروغ در اگرچ سـرايد، مـيي پايـاني نيـز عـاطفي

و دردهـاي اجتمـاعي بـارور هايش غالباً از انديشهعاشقانه و» مـن«و اسـت هاي انساني
را عامـل» تـو«كه شاعر در شـعر زيـر، شود؛ چنانمي»و توي جمعيمن«ي شاعر،»تو«

و با اين رويكردخودآگاهي خويش  شناسـي فلسـفي بـاختين نزديـك به انسـان،دانسته
ج: گردد مي / گشـايد در مـي/ز يك لحظه، يـك لحظـه كـه چشـمان مـرا تو چه هستي،

)198: همان(برهوت آگاهي؟
و تعامل را عامل شكلوچون باختين گفتفروغ هم ميگو و اين گيري آگاهي داند

با-تعامل در شعر او گاهي با پنجره يا دريچه و از واژگـان كه نماد ارتباط فضاي بيرون
مي–پربسامد شعر اوست و گاهي صـراحتاً سـخن گفـتن را لازمـه برقرار ي بقـاي گردد

و يك پنجره به لحظـه/ يك پنجره براي من كافيست: داندخويش مي و نگـاه ي آگـاهي
)326: همان(سكوت

مي/ سخني بايد گفت/ سخني بايد گفت سـخني/ خواهد با ظلمـت جفـت شـود دل من
)246: همان(بايد گفت

رديف شاعران سمبليسم اجتماعي نظير نيمـا، شـاملو، فروغ در اين دو مجموعه هم
و سهراب قرار مي و سـبك ويـژه اخوان و بـه زبـان .يابـدي خـويش دسـت مـي گيـرد

ي در دو مجموعـه»من«، ضمير1 بر اساس جدول شماره)260: 1384 پورچافي، حسين(
ب بلكه به سمت جمع،گيري آن نه به سوي شخصدارد؛ اما جهتالايي پاياني نيز بسامد

و خـواهرش، حيـاط خانـه  و مادرش، برادر و عناصري چون خود شاعر، پدر اش، است
و گل و، دغدغهباغچه و نوجواني و خاطرات كودكي و مفـاهيم اجتماعي، سمبل ...ها نـد
و اجتمـاعي روزگـار به موقعيت و دردهاي انساني زن، روابط خانوادگي حاكم، آرزوها

: شاعر اشاره دارند
راو دختري كه گونه ... آههـاي شـمعداني رنـگ مـي بـا بـرگ/ هايش اكنـون زنـي/ زد،

)195: 1381فرّخزاد،( تنهاست
ماحياط خانه/ي ما تنهاستحياط خانه يـازهخم/ در انتظار بارش يـك ابـر ناشـناس/ي

)329: همان(ي ما خالي استو حوض خانه/ كشدمي
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بهاي ما همه در خاك باغچههمسايه گله هاشان مي/ جاي و مسلسل و .... كارندخمپاره
راهاي مدرسهكيفي ما هاي كوچهبچه حيـاط/ انـد كـردهپر/ هاي كوچـك از بمب/ شان
)332: همان(ي ما گيج استخانه

ي معنـايي بـه مرتبـه موجب شده تا شعرش از سطح تـك سمبليك بودن زبان فروغ
و تأويل و تفسـيرهاي مختلفـي بپـذيرد چندمعنايي برسد ي شـعر فـروغ در خواننـده. ها

و تأويل؛، منفعل نيستاو مواجهه با اشعار و فعـال،بلكه در فرايند معني آفريني خلّـاق
اشــعار او ويژگــي گرايــي بــه ســمبل اين،بنــابر) 216: 1384 پورچــافي،حســين(.اســت
در. گويي بخشيده استو گفت بسـتري اجتمـاعي شـكل تأويل خواننده از شـعر فـروغ

و بر گرفته و دردهاي اجتماعي عصر اوست؛ يعنـي همـان افـق مشـترك ناظر رويدادها
و ارزش-عناصر مكاني ،سـخنان يـك زبـان خـاص كه هـم شناختيزماني، معناشناختي

و در نظر باختين .نام گرفته است،ي اظهار يا بخش غيرزباني گفتارزمينه،دارند

 هاي خطابيگزاره.7.2

ميگو در فرايند ايجاد ارتباط ميان دو فردوگفت و بـا حضـور يـا عـدم، پديدار گـردد
صـورت،حضور مخاطب واقعي، به شكل مستقيم يا غيرمستقيم با يك مخاطب فرضـي 

و بنابراين، هر سخني همواره خطاب به كسي بيـان مـي؛گيردمي عنصـر اساسـي«شـود
ي طـرف مقابـل يا تجربـه ) Seeing the other( ديگريي مشاهده، گوي واقعيوگفت

)Experiencing the other side(است.«)،تـوان مـي،با اين ديدگاه)20: 1384پژوهنده
كه اين مخاطب يا يك شخصدشوگفت اشعار فروغ همواره در خطاب به كسي ادا مي

و يا به طور كلي، اجتماع خاص است و هر انساني در هر عصـريو مردم آن يا طبيعت
و دغدغه و بتواند به كه درد و مضـامين مطـرح انديشهي مشتركي با فروغ داشته باشد ها

و هـا علاوه براين، توصـيف. گو شودووارد گفتاو تواند با شعردر شعر او راه يابد، مي
و به طور كلي، هر نوع روابطي كه بر مبناي عشـق، تفـاهم، تنـاقض، تصاوير شعر فروغ

و تقابل آنپي،تضاد ويكـه دربردارنـده نظرريزي شده باشد، از نـوعي تعامـل اسـت
؛گيـرد گويي به خود مـيويابد، خاصيت گفتبدون وجود ديگري يا مخاطب تحققّ نمي

و غيرمستقيم تقسـيم مـي از اين رو، مخاطب در شعر فروغ به دو دسته . شـودي مستقيم
،ي مخاطـب بـه منزلـه) تـو(=گاهي با حضور عيني ضمير دوم شـخص خطاب مستقيم،

 ويـژهي، اين ضمير در شعر فروغ جايگاه1 كه با توجه به جدول شماره-شودمحققّ مي
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 شود كـه لـزوم حضـور مخاطـب را بايسـتهميگويي ايجادوو گاه فضاهاي گفت-دارد
.گرداند مي

و هاي فروغ ارائه دهيم، بايـد بـه جملـه اگر بخواهيم تحليلي منسجم از خطاب هـا
دروهايي كه به طور ويژه بر فرايند گفـت گزاره و حضـور مخاطـب گـو دلالـت دارنـد

و هاي براي اين منظور، گزاره.مواجهه با آن محسوس است نيز بپردازيم پرسشي، امـري
ميندايي كه از نظر باختين، نوعي و شـنوندگان ترين گفتارهاي روزمره را تشكيل دهنـد

و نتايج مورد بررسي آماري قرار) 157: 1377تودوروف،(،طلبندخاص خود را مي گرفت
: زير به دست آمد

 هاي خطابيگزاره:2جدول شماره

جملاتمجموعه اشعار

پرسشي

جملات

امري

جملات

اييند

جمع كل در
 هر مجموعه

526947168اسير

50212192ديوار

234835عصيان

614744152تولدي ديگر

ــه آغــاز ــاوريم ب ايمــان بي
فصل سرد

66121290

252153132537هاجمع كل گزاره

 هاي پرسشيجمله.7.2.1

و پرسش استباختين نظريه او. پردازِ طرح مسأله تـرين پرسـش يكـي از مهـم« از نظـر
و در پرسش است كه همواره، حضور)93: 1378احمدي،(»هاي تداوم مكالمه است پايه

ش مي،الاذهانيتخص ديگري به عنوان من ديگر، ديگربودگي يا بينفرد يا شود احساس
ميكه يا مورد پرسش قرار مي و يا به او پاسخ و غـلام حسـين غـلام(.دهدگيرد  پـور، زاده

از. ويــژه دارديجايگــاه،در شــعر فــروغ نيــز پرســش)33: 1387 ذهــن پرسشــگر او
و برقراري ارتباط بوده،،ديوارو اسيريمجموعه هـاي پرسشـي اما جملـه درگير پرسش

و شخصـي شـاعرندهادر اين مجموعه هـا ايـن جملـه. بيشتر در خدمت فضاي عاطفي
و از نوع  پراستفهام انكاريغالباً ساده و و انسـانسشند هـا شـناختي در آن هـاي فلسـفي

 : اسيري هاي مجموعهاز پرسشيچند نمونه.نداندك
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ب و جــاو به من دل سپرد شز رنج ـــه عشــكي مــد از ن حاصل او؟ــق
)21: 1381فرّخزاد،(

اسـه دريايـچه در من نهفتآن تــكت ـــي د؟ـــم باشــــوان نهفتنــــــي
)84: همان(

 : ديواري مجموعه
و درد مگهـرشت گفتــي از تــو بگــسلم دريـغ ر گسستني است؟ـــي وفـا

و از تـو نگسـلم عه ز خويـش د عاشقان مگر شكستني است؟ـــبگــسلم
)97: همان(

دگــن در دل مردان كدامين مهرجاويد است؟ بهر هرگز نميــه  ديدارمآيـد
)124: همان(

 : عصياني مجموعه
 كشد سوخـته لب در خـم راهي؟ميت آن كس كه تو را برق نگاهشـكيس

 دستـش افـروخـته فانـوس گـناهي؟ وت جادويي خــامـوشـيا در آن خل
)180: همان(

و نگرش تازهي آخر، فروغ پس از دستاما در دو مجموعه ي يابي به زبان، هويت
و انساني، به طـرح پرسـش و درگير شدن با مسايل اجتماعي تـري هـاي جـدي خويش

و تر به انديشهپردازد كه بيش مي او شناسـانه هسـتي هـاي فلسـفي و عواطـف اجتمـاعي
» هسـتي«، بـه وسـعت»تـو«يهپس، مخاطبِ شـاعر از محـدود از اين. گردندمربوط مي

و گسترش مي و صبغهيابد :گيردميمولشجهاني انساني
ــا شــكوه يــأس تــو هرگــز/ آه، اي صــداي زنــداني نقبــي بــه ســوي نــور خواهــد/ آي

)259:همان(زد؟
و مرد بـر/ كه آسمان ببارد/ كه اين دريچه باز شود باز باز باز/ آيا زمان آن نرسيده است

)267: همان(زاري كنان نماز گزارد؟/ خويشيي مردهجنازه
غمسايهدر/ آيا شما كه صورتتان را گاهي به اين/ ايدمخفي نموده/ انگيز زندگيي نقاب

مي/ آورحقيقت يأس ب/ هاي امروزيزندهكه/ كنيدانديشه ي يك زنـده جز تفالهه چيزي
)264:همان(نيستند؟

پرسشي هايهجمل هاي پاياني اشعار فروغ،، در مجموعه2با توجه به جدول شماره
بهتري وجود دارد بيش درو ي هفت شعر اسـتي آخر كه تنها دربردارندهمجموعهويژه
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هـاي پرسشـي بـه كـار جملهترين گردد، بيشو حجم اندكي از اشعار فروغ را شامل مي
ي جملـه42،»ايمان بياوريم بـه آغـاز فصـل سـرد«به طوري كه تنها در يك شعر؛رفته

مي پرسشي به ؛نيسـت در اين شعر، ديگر سخن از دنيـاي شخصـي شـاعر. خوردچشم
)13: 1376ترابـي،(.غربت انسان است؛ غربتي كـه از تولّـد تـا مـرگ ادامـه دارد بلكه از
ميپرسش و آرزوهاي بر باد هايي كه در اين مجموعه مطرح شوند، نظر به دنياي آرماني

ها را آيا دوباره باغچه/ آيا دوباره گيسوانم را در باد شانه خواهم زد؟:ي شاعر دارندرفته
خ راو شمعداني/ واهم كاشت؟بنفشه  در آسـمان پشـت پنجـره خـواهم گذاشـت؟/ هـا

)313: 1381فرخزّاد،(
انداز اسـت كـهي طنيناهاي فلسفيي آخر فروغ، از پرسشسراسر فضاي مجموعه

: اندن شاعر را به خود مشغول داشتهذه
ميچرا توقفّ كنم؟ راه از ميان مويرگ نـام/ بپرساز آينه؛)340:همان(گذردهاي حيات

رانجات دهنده مي/ ات ؛)326: همـان(تنهاتر از تو نيست؟/ لرزدآيا زمين كه زير پاي تو
تا به خداي خوب كه در پشـت/ هاي كنجكاو خود بالا خواهم رفتيا دوباره من از پلهّآ

)327: همان(؟سلام بگويم/ زندبام خانه قدم مي
بـه،ي پايـاني در دو مجموعـه بنابراين، شاعر در پي كشف هويت انساني خويش،

و انسانهستيهاي پرسشطرح  از مدارانه پرداختهشناسانه و بدين شيوه، پرسش را يكي
. گو با مخاطب ساخته استوترين شگردهاي تداومِ گفت مهم

 هاي امريجمله.7.2.2

و تـداوم منطـق گفـت جمله . گـويي فـروغ اسـتوهاي امري از ديگر شگردهاي ايجـاد
تك، امري هايدر جمله اگرچه و لحن حاكميت با آمرانه، آواهاي ديگـر را صدايي است

و فـروغ آن را بـا به خاموشي مي كشاند، در اين نوع جملات هم مخاطب حضـور دارد
مي بسامد بالايي هـاي، بيشـترين جملـه2 بنا بر جـدول شـماره؛ گيرددر شعرش به كار

اسبه اسيريامري در مجموعه مي.تكار رفته توان بـه تـأثير سبب كثرت استعمال آن را
و شرايط زيستيِ فروغ بازبسته دانستعوامل محيطي، شيوه او به لحـاظ.ي تربيتي، فضا

با ژنتيكي، و ولي الگوي تربيتي حـاكم بـر زنـدگي؛ثبات بودفرزند پدري مقتدر، نظامي
تكاصبغهفروغ،  و در. صدا نيـز بـا خـود داشـتي ديكتاتوري خـاطرات خـود فـروغ

آن«: گويد مي پدرم مـا را ... چه سختي نام دارد، عادت داده استپدرم ما را از كودكي به
من اگـر در نظـر ... با روش خاصي كه در تربيت فرزندانش اتخاذ كرده بود، پرورش داد
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و سرسخت هستم، اين را مديون نوع تربيـت پـدرم مـي ».دانـم اطرافيانم متكي به نفس
بنــابراين، رشــد در چنــين فضــايي، از يــك طــرف، از فــروغ)71-70: 1377جلالــي،(

مي شخصيتي چنان و مقتدر و از سازد كه سراسر عمر بر سـر عقايـدش مـي باثبات مانـد
و تهديد مخالفان تكهراسي به دل راه نمي،طعن و از طرف ديگر، در مخالفت با -دهد

و گفت ميو صدايي حاكم، به مكالمه و عقايدگو روي درش را بي هيچ دغدغهآورد اي
ميوقالب گفت :داردگو ابراز

ز پايم باز كـن بنـد گـران/ اي ناگفته دارمكه در دل قصه/ هايم مزن قفل خموشيبه لب
)41: 1381فرّخزاد،(كزين سودا دلي آشفته دارم/ را

آن/ي من رازگو شودبگذار تا ترانه )56: همان(چه را كه نهفتم عيان كنمبگذار
، از اهداف ترغيبيتر، بلكه بيشتحكّمي دارندتر مقاصدكم،هاي امري فروغجمله

ميو تشويقي مايه و او و همراه كنـد؛ چنـان كوشد تا خواننده را با خودورند در، يار كـه
كن«با تكرار فعلِ» باد ما را خواهد برد«شعر  بـا» پنجره«و در شعر) 207: همان(»گوش

ب«تكرار فعل  مي«و در شعر)327: همان(»زنحرفي به من بـا تكـرار فعـل،»شودآفتاب
كن« راو، در يك گفت»نگاه :انگيزدبه همراهي با خويش برميگوي صميمي، مخاطبش

مي/امنگاه كن كه غم درون ديده كن.../ شودچگونه قطره قطره آب ام تمام هستي/ نگاه
كن.../ شودخراب مي من/ نگاه از/ تمام آسمان ميپر از/ نگـاه كـن .../ شـود شهاب مـن

/امنگاه كن كه من كجا رسيده.../ ستاره سوختم / نگاه كـن كـه مـوم شـب بـه راه مـا ...
/ شودچگونه قطره قطره آب مي كن... مي/ نگاه ميتو و آفتاب -199: همـان(شود دمي

201(

 هاي نداييجمله.7.2.3

مياز اشعار فرو هاي ندايي بخشي قابل توجهجمله مخاطـب در ايـن. دهندغ را تشكيل
و از ميان رابطهمي، مورد خطاب قرارهابه طور مستقيمجمله سهگيرد ي نام برده گانههاي
گويـد سخن مـي) مخاطب(»تو«با»تو«ي درباره»من«و استموضوع سخن»تو«شده،

در. گيـرد مـي خطـاب قرارو علاوه بر مخاطب عام، يك مخاطب حاضـر، طـرف  فـروغ
و  گـوووارد گفـت، بـه صـورت منـادايي ... شعرش با خدا، پدر، عشق، معشـوق، پسـر

: شود مي
ت و بيزارم/ را گويمو آه، اي خدا چگونه )69: همان(كز جسم خويش خسته

ميشب نيمه/ آه اي شهزاده، اي محبوب رؤيايي ميها خواب )94: همان(آييديدم كه
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)120:همان(بستهيخعشق، اي خورشيد/ بخشيديگرم گرمي نمي
. پـردازد بـه مكالمـه مـي،ي مظـاهر هسـتي، بلكـه بـا همـه فروغ نه تنها با انسـان

او خطاب درديواره،هاي و همهميهاي دنياي انساني را و با طبيعت هايشي جلوهنوردد
ميوبه گفت هـا در آن يكي از فضاهايي كه جـانِ رابطـه مارتين بوبر،به اعتقاد. نشيندگو

را)54: 1380بـوبر،(.يابد، فضاي زندگي با طبيعـت اسـتمينمود  خطـاب بـه طبيعـت
و گفـتوتوان بيرون از فضاي گفت نمي گـو كـه بـروگويي دانست؛ چون اساس تعامل
چنين فضاهايي در شـعر خلق.شودمي است، در آن لحاظ» ديگري-من«يي رابطهپايه

و فروغ مثل يك انسان بـا طبيعـت آفرين نقش،كنش تعاملي شاعر در ايجاد،فروغ است
و با همان كيفيت با او به گفتبرخورد مي ميوكند روست كـه زبـان از همين. پردازدگو

و سمبل مي،شاعر به نماد را پـاييزايي زيـر بـه گونـه شاعر در نمونه. كندگرايش پيدا
و سرزنش قرار و طعن ذيميمورد خطاب لمـه شـعور مكا دهد كه گـويي بـا موجـودي

: كند مي
و جـز بـرگ/ در دامنـت چـه چيـز نهـان داري؟/ آلودپاييز، اي مسافر خاك هـاي مـرده

مي/ ديگر چه ثروتي به جهان داري؟/ خشكيده سـنگين/ دهد به دل شـاعر؟ جز غم چه
و خاموشت و مـلال چـه مـي/ غروب تيره بـر جـان دردمنـد مـن/ بخشـد جز سـردي

)30-29: 1381فرّخزاد،(آغوشت؟
هاي فروغ، نه تنها عناصر هستي، شعر، آسمان، شب، درخـت، آفتـاب، در مجموعه

مي...و برف، بهار و لـوازم بـي مورد خطاب قرار جـان گيرند، بلكه شاعر با تمام اسـباب
:گويدزندگي نيز به صورت منادايي سخن مي

پرمرا پناه دهيد اي اجاق ي هـاو اي سـرود ظـرف/ هـاي خوشـبختي اي نعل/ آتشهاي
و شـب/و اي تـرنّم دلگيـر چـرخ خيـاطي/بخكاري مط ـمسين در سياه و اي جـدال روز

و جاروها فرش )271: همان( ها

 صداييچند.7.3

و در تقابل بـا ) polyphony(به طور كلي، مكالمه در الگوي باختين برابر با چندصدايي
را واجـد بـاختين از ميـان انـواع ادبـي، تنهـا رمـان. است) monologism(صداييتك

و معتقد بود در رمان چندآوايي، جهانچندآوايي مي و ايـدئولوژي بينـي دانست هـاي هـا
و از زبان شخصيتومتفاوتي در گفت ميگو با يكديگرند : 1388شميسا،.(شوندها شنيده
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او) 184-185 و نظـاموويژگـي بنيـادين رمـان در جسـت«به اعتقاد وارِ جـوي آگاهانـه
و ديگـري ساختارهاي گفتاري زبا و در حضور ممتد صداي مـن ن در چندمفهومي واژه

هـاي باختين آشكارا با تمام گفتمان)16: 1384باختين،(».شوددر يك گزاره خلاصه مي
و خودكامه كه كاملاً شعري، تك  تابنـد، مخـالف بـود را برنمـي» ديگـري«حضور گويي

تكو) 401: 1387نامورمطلق،( درگومعتقد بود به دليل رويكرد يي شاعر، منطق مكالمه
و سخن او خفه مي )128: 1377تودوروف،(.شودشعر

و با وجود چنين ديدگاهي، شعر فروغ فرّخزاد داراي ويژگـي هـاي منطـق مكالمـه
و در ايـن فروغ. گويي استوگفت و صـداهاي متفـاوت اسـت به دنبال ايجـاد فضـاها

و بيان روايي اوست،رويكرد و هرچيز، تحت تأثير نيما تك. بيش از هركس صدايي نيما
شعرش را روايي نمـود؛كردبه سوي چندصدايي حركت؛كشيدشعر سنّتي را به چالش 

و از اين منظرو اجازه و صداهاي مختلف را داد گوييوبه منطق گفت،ي حضورطِبقات
ني. باختين نزديك شد و مـوقعيتي اجـازه فروغ نيز همانند ي مـا معتقـد اسـت هـر فضـا

و واژه و شـاعرفقط نبايـد بـه دنبـال فضـاها، موضـوعات هـاي حضور در شـعر را دارد
مي؛ شاعرانه باشد و آدم«:گويداو و من به دنياي اطرافم، به اشـياي اطـرافم هـاي اطـرافم

و وقتي خواسـتم بگـويمش؛خطوط اصلي اين دنيا نگاه كردم ديـدم،آن را كشف كردم
ميكلمه لازم دارم؛ كلمه . هـا را وارد كـردم كلمه... شودهايي تازه كه مربوط به همان دنيا

اش شـاعرانه! هـا، هنـوز شـاعرانه نشـده اسـت، جـان كـه دارد به من چه كه اين كلمـه
و قابل بايد واقعي... كنيم مي حتّـي اگـر شـاعرانه. ترين كلمات را انتخاب كردلمسترين

و گفتارهاي عادي،از اين رو، او واژه)98: 1372 يسا،شم(».نباشد ي مسـايل روزمـره ها
و اجتماعي مردم،مثلِ گردش در خيابان هاي خلوت شب، دلگيـري روز زندگي شخصي

آبجمعه، خلوتي خانه كردن پشت بام، رخت روي طناب، اجاق آتـش، تـرنّم وجاروها،
و و صميمي به ...چرخ خياطي ميرا با زباني ساده بـه شـعرش،و بـدين طريـقدگيركار

ميصبغه و ايدئولوژيبينيعلاوه بر اين، جهان. بخشدي چندصدايي هـاي مختلـف را ها
ميبا صداي خاص خودشان وارد سروده آنهايش و با . پـردازد گو مـيوها به گفتنمايد

ي حضــور، بهتـرين نمونـه)329: 1381فرّخـزاد،(»سـوزد دلـم بـراي باغچـه مــي«شـعر
وي عصر فروغ را با همهندصدايي است كه فضاي جامعهچ و تزاحم افكار ي تشتتّ آرا

ميانديشه و تصوير او در اين شعر از پدر، مادر، خواهر،. كشدهاي متعارض به توصيف
و همسايه ميبرادر و يك تفكرّندگويد كه هركدام، نمايندههايش سخن هـر.ي يك قشر
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و تفكرّ و از رويـاروييي خـود در شـعر حضـور مـيهويژشخصيتي با صدا ايـن يابـد
ميوصداها، گفت و چندصدايي پديدار بيپدر فروغ، نماينده. گرددگو تفاوتي گروهي

بيبه مسايل  و حوادث آن استو : مسؤوليت در قبال اجتماع
و كـار/ من بـار خـود را بـردم/ از من گذشته است/ از من گذشته است«:/ گويدپدر مي

مي/و در اتاقش از صبح تا غروب» را كردمخود /.يا ناسـخ التـواريخ/ خوانديا شاهنامه
و هر چه مرغ«:/ گويدپدر به مادر مي / وقتي كه من بميـرم ديگـر/ لعنت به هر چه ماهي
بـراي مـن حقـوق تقاعـد كـافي/ يـا باغچـه نباشـد/ كند كه باغچـه باشـد چه فرقي مي

)329: همان(»است
س و نـاتوان از فهـم مسـايل نّتي،مادر، نماد زني داراي باورهايي آميخته با خرافات

و دشوار اجتماعي است در آسـتان/ ايسـت گسـترده سجاده/ مادر تمام زندگيش: پيچيده
مي/ مادر هميشه در ته هر چيزي/ وحشت دوزخ و فكـر/ گردددنبال جاي پاي معصيتي

ميم/ آلوده كرده است/ كند كه باغچه را كفر يك گياهمي مـادر/ خواندادر تمام روز دعا
مي/ گناهكار طبيعي است گلو فوت مي/هاكند به تمام و/ هـا كند به تمام مـاهيو فوت

)330: همان(كند به خودشفوت مي
و هويتاي از جماعت روشنبرادر فروغ، نمونه ي زمان شاعر اسـت باختهفكرمĤب

 ): 261: 1384پورچافي، حسين(
يو از جنـازه/ خنـدد ها مـي برادرم به اغتشاش علف/ گويد قبرستانمي برادرم به باغچه

آب/هاماهي ميبه ذره/ كه زير پوست بيمار / داردشـماره برمـي/ شوندهاي فاسد تبديل
را/ معتاد استبرادرم به فلسفه مي/ برادرم شفاي باغچه او مسـت/دانـد در انهدام باغچه

مي/كندمي وو مشت مي/ديوارزند به در و/ كند كه بگويدو سعي و خسته بسيار دردمند
)331-330: 1381فرخزاد،(مأيوس است

و تصـنّعات زنـدگي معمـوليي زنان جواني است كه بـه روزمرگـي خواهر، نماينده هـا
اش در آن سـوي او خانـه /... هـا بـودو خواهرم كه دوست گل:ي خويش گرفتارند زنانه

و در پنـاه عشـق/ با ماهيان قرمز مصـنوعيش/ي مصنوعيش او در ميان خانه/ شهر است
آوازهـاي مصـنوعي/ هـاي درختـان سـيب مصـنوعيو زيـر شـاخه/ همسر مصنوعيش

ميو بچه/ خواند مي مي/او/ زايد هاي طبيعي هـاي گوشـه/ آيـد هر وقت كه به ديدن من
مي دامنش از )331: همان( شود فقر باغچه آلوده
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و بـه شـيو فروغ اين چندصدايي را و عاميانه در شـعر،ي روايـيهبا زبان صميمي
و تقابل ها،او در اين شعر، موقعيت. سازدمي نيز پديدار) 290:همان(» اي مرز پرگهر« هـا

را تعارض و باورهاي اقشار مختلف جامعه ميها، تفكرّات ،و با منطق مكالمه كندمطرح
ميبه مخالفت با آن .پردازدها

 كارناوال.7.4

از نظر باختين،.ي مردم استهاي خياباني متداول در ميان تودهكارناوال برآمده از جشن
يكـي زنـدگي كـاملاً رسـمي،: دو نوع زندگي متفاوت داشتند،هاي ميانههاي سدهانسان
و تقـوا؛ مراتبي، توأم بـا هـراس، جـزمو تحت نظام سلسلهي جد و سرسـپردگي گرايـي

و سرشار از خندهديگري زندگي در  و فضاهاي همگاني، زندگي آزاد ي پرمعنا، كارناوال
و بـدرفتاري كـه بـر شكسـتن فاصـله و بـرهم آلودن تمامي مقدسات، بـدگويي دنزهـا

هـايي مردم در سـده دنياي آرماني توده) 153: 1377تودوروف،(.هنجارها استوار است
و كارناوالمياني اروپا در همين جشن و ترانهههاي خياباني ميا . شـد هاي عاميانه متجلّي

گـريختن، بـهو از بـاور كـردن كردن هر امـر مقـدس، كوچـك زمينيكارناوال به منظور
و رسـم طبقات فرودست جامعه مجال مي ي داد تا به نـوعي در مقابـل فرهنـگ خشـك

به حاكم بايستند و به رهـايي خـويش بينديشـند؛و آن را در تمسخر گيرند از ايـن رو،
ميكا سرناوال، دنيايي وارونه خلق و هر نوع و برابـري مراتبي از ميان مـي لسلهشود ،رود

و چندگونگي موجود در كارناوال، آن را به رمان چندآوايي نزديك. گرددحاكم مي تكثرّ
و بوباني،(.كندمي )22: 1382مقدادي

وري:اي از مصـاديق سـخن كارنـاوالي از ديـدگاه بـاختين عبارتنـد از پـاره شـخند
 ه فرهنگ حاكم به امور معنـوي، ردو جسم در مقابل توج و طنز، اهميت به تن تمسخر
و آشنا بـين  و خارج از تناسب، تماس آزادانه  تفكرّ استبدادي، توجه به امور غيرمتعارف

و كم و هاي رايج، بها نمودن ارزشاشخاص، اتحاد اضداد، آلودن پيوستگي مرگ به تولدّ
بينفي معاداندي و ارزش جلـوه شي فرهنگ حاكم، و اخلاقـي ....دادن قـوانين اجتمـاعي

)154: 1377،تودوروف(
عنوان يك شاعر اجتماعي، نسبت به مسايل عصر خود ديـدگاهي حسـاسبه فروغ

و تلخ، بسياري از شعرهاي فروغ را به سخن كارناوالي.و انتقادي دارد انتقادهاي صريح
و بر ماهيت گفت و تعاملي شعر او افزوده استونزديك ساخته ترين يكي از مهم. گويي



)22پياپي(93 زمستان،4يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 42

فـروغ بـه.فكرمĤبان استهاي كارناوالي سخن فروغ، انتقادهاي او نسبت به روشنزمينه
فكر به كمال بر او صادق اسـت هايي است كه عنوان روشناز چهره كدكنيتعبير شفيعي 

و ريـاي روشـنو هيچ ي شخصـيت او ديـده فكرانـه بـر چهـره گونه نقـابي از صـنعت
ــود نمــي ــدكني،(؛ش ــفيعي ك ــروغ،)1386:399ش ــنايان ف و آش ــتان ــان دوس ــا در مي ام

بو« و دند كه ادبياتشان يك ادبيات نيمهبورژواهايي  يا متظاهر بـه اشـرافيت بـود؛ اشرافي
فرّخـزاد. چيزي ندارد كه عرضه كند،اما در باطن ياتي كه متظاهر به فاخربودن است؛ادب

ميفبا روشن ؛ از ايـن)48: 1378آزاد،.م(»فكـر دارنـد شود كه فقط نام روشنكراني آشنا
ميآنان را به رو، انبـوه/ا آن بخارهـاي گـس مسـمومب/ هاي الكلمرداب:گيردتمسخر
راتحركّ روشن بي اوراق زرنگار/ هاي موذيو موش/ كشيدندبه ژرفناي خويش/ فكران

)256: 1381 فرّخزاد،( هاي كهنه جويدنددر گنجه/ كتب را
مي) 290:همان(»اي مرز پرگهر«شعرِ ي سـخن كارنـاوالي ترين نمونـه عالي توانرا

پر«: گويداو چنان كه خود؛فروغ به شمار آورد يـك»خـود« گهـر، ايـن در شـعر مـرز
هاي جديش را با فرياد بگويد، لااقل تواند حرفيك اجتماعي كه اگر نمي. اجتماع است
و  ميبا شوخي من با يـك مشـت مسـايل،در اين شعر. تواند بگويدمسخرگي كه هنوز

و احمقانه طرف بودم بگذاريـد ام شعرها كه نبايد بوي عطـر بدهنـد؛تم. خشن، گنديده
آنبعضي و بـه معشـوقه هـا را در نامـه قدر غيرشاعرانه باشند كه نتـوان آن ها اي نوشـت
پي از گفتار) 210-209: 1377 جلالي،(».فرستاد داسـت كـه او نيـز در مقـام يـك فروغ
آن،پردازنظريه او.و كارناوال در نظـر دارد، رسـيده اسـت چه باختين از منطق مكالمهبه

و مقصـود او از روشـن سخر مـيتمفكرمĤبان را به روشن در شعر مذكور، ،فكـران گيـرد
و نويســندگاني اســت كــه در عرصــه« و،ي ادب معاصــرشــاعران و فهــم مــدعي درك

 ـ و شـاعر ملّ و خـود را منتقـد و نويسـنده اصطلاحات كمالات بودنـد المللـيي بـيني
):174: 1372شميسا،(».دانستند مي

ن نفس، چنگ كشيدن چنديبعد از فرو/ي خاچيكدر پستوي مغازه/ توانم از فردامن مي
و فضـله .../جنس دست اول خالص گرم هـاي فاضـل رسماً به مجمـع فضـلاي فكـور

)293: 1381فرّخزاد،(و پيروان مكتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپيوندم/فكرروشن
و رياكاري، از ديگر دل : هاي فروغ استمشغوليانتقاد از دروغ، دورويي

هم/پر از صداي حركت پاي مردمي است،و اين جهان در/بوسـند چنان كه تـو را مـي كه
)312: همان(بافندمي ذهن خود طناب دار تو را
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ميوقتي در مي/ گيردآسمان، دروغ وزيدن هـاي رسـولان شـود بـه سـوره ديگر چگونه
)310: همان(؟پناه آورد/ سرشكسته

و زهد ريايي و چندصـداي شعرش را به اشـعار تأويـل،او با انتقاد از تظاهر پـذير
: سازدشاعراني چون حافظ نزديك مي

)170: همان(سر به سجاده نهادن تا كي؟/ مي فرو مانده به جام
و تـو، طفلـك/ دانم كه اين جدال نه آسان است/ با اين گروه زاهد ظاهرساز شـهر مـن

)156: همان(ي شيطان استديريست كه آشيانه/ شيرينم
و تعصـب فروغ به برخي از باورهاي از آميـزِ سطحي و اختيـار را دينـي كـه اراده

و در شعر  هـر، وضـوح بـه» عروسك كـوكي«انسان سلب كرده، ديدگاهي انتقادي دارد
و تقليدي از اين دست را به باد انتقاد مي : گيردنوع تعصب

زدمي تـوان در گـور مـي/ با سري افكنـده در پـاي ضـريحي سـرد/ توان يك عمر زانو
هـاي تـوان در حجـره مـي/ اي ناچيز ايمـان يافـت توان با سكهمي/ مجهولي خدا را ديد

ومي/ خواني پيرنامهچون زيارت/ مسجدي پوسيد و جمـع توان چـون صـفر در تفريـق
/.../ توان چون آب در گودال خود خشـكيدمي/... حاصلي پيوسته يكسان داشت/ ضرب

هممي : همان(اي دنياي خود را ديدبا دو چشم شيشه/ هاي كوكي بودچون عروسكتوان
238(

و و خـود او روزمرگي :دانـد را خـلاف سرشـت انسـان مـي بي اعتنايي به جامعه
و تسـليم هاي شدن به عادتمعتاد« و ديوا مضحك زندگي رهـا، كـاري شـدن بـه حـدها

مي)61: 1377جلالي،(»برخلاف جهت طبيعت است :گويدو
و حرفمن از جهان بي ميتفاوتي فكرها و صداها ي مـارانو اين جهان به لانـه/ آيمها

)312: 1381فرّخزاد،( مانند است
بي فروغ بيدر برخي از شعرهايش مردم و تفـاوت بـه مسـايل اجتمـاعي را اختيار

و»ي يك زندهتفاله«و» جنازه«،»جسد« اطلاق جنازه بر آدم زنده، به قـول ادبـا«ميخواند
و طنزاستعاره و طنز، جهاني انـدوه؛ي تهكميه است؛ يعني ريشخند ،اما در اين ريشخند

و به اصطلاح اين لبخند، لبخندي از سـر درد اسـت ) 172: 1372شميسـا،(»؛مستتر است
ميويعني همان لبخندي كه باختين در كارناوال جست : كندجو

و مبهوت/ گروه ساقط مردم/ مردم و تكيده از/ در زير بـار شـوم جسدهاشـان/ دل مرده
)257: 1381فرّخزاد،(رفتندغربتي به غربت ديگر مي
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هـاي خـوش جنـازه/ هاي سـاكت متفكـر جنازه/ هاي ملولجنازه/ هاي خوشبختجنازه
هـايو در زمينـه/هاي معينهاي وقتدر ايستگاه/ برخورد، خوش پوش، خوش خوراك

) 317: همان(هاي فاسد بيهودگيو شهوت خريد ميوه/ مشكوك نورهاي موقت
غمدر سايه/ آيا شما كه صورتتان را گاهي به ايـن/ ايدمخفي نموده/انگيز زندگيي نقاب

مي/ آورحقيقت يأس ب/ هاي امروزيكه زنده/ كنيدانديشه ي يـك زنـده جز تفالههچيزي
)264: همان(نيستند؟

، از تضـييع حقـوق خودي مردسالار عصرجامعهي زنان در به عنوان نماينده فروغ
و تكناپذيري، جزمبه انعطافزنان شكايت كرده و عدالتانديشي، گريزي نظـام صدايي

در/ سست عدالت آويـزان بـود وقتي كه اعتماد من از ريسمان: كندميحاكم اعتراض  و
مي قلب چراغ/ تمام شهر ي عشـق هاي كودكانـه وقتي كه چشم/ كردندهاي مرا تكه تكه

ميبا دستمال تيره/ مرا منو از شقيقه/ بستندي قانون هـاي فـواره/ هاي مضطرب آرزوي
ك/ پاشيدخون به بيرون مي چي/ه زندگي من ديگروقتي  ـچيزي نبود هيچ جـز تيـكهز ب

)326-325: همان(وار دوست بدارمديوانه/ ريافتم بايد، بايد، بايدد/ اك ساعت ديواريت
تكپايانچون باختين دريافته بود كه تنها راههم فروغ صدايي بخشيدن به حاكميت

و تنهـا از طريـق شـوخي، آوردن بـه گفتمـان غيرگ رسمي، رويو فرهن رسـمي اسـت
و عكس و دوستهاي انعطافالعملريشخند تـوان داشتن است كه مـي پذيري مثل عشق

و بـا صـداي مسـلّط در جامعـه  وارد،فريادهاي پنهاني را آشكارا به گوش مردم رسـاند
بيي بدرفتاريداشتن، اعتراضي آشكار به همهاين دوست.مكالمه شد و هـاي عـدالتي ها

و آفريننده .ي چندصدايي در جامعه استمرسوم

 گيري نتيجه.8

مياز كهپژوهش انجام شده :توان نتيجه گرفت
و اين امر برآمـده از اوضـاع سياسـي.1 و گفتگوگراست –شعرِ فروغ، شعري چندصدا

و زندگي شخصي اوسـت صدا، محيط زندگي، شيوهبسته وتك اجتماعيِ . هاي تربيتي
هماز مينوايي اشعار فروغ با انديشهاين رو، بـاي هـردو توان در مبارزهي باختين را

تكاجتما–ساختار سياسي و عيِ .جو كردوستيز جستمكالمهصدا
و تجربه.2 ي اول خاسـتگاه گفتگـو در سـه مجموعـه هاي شخصي،احساسات جواني

و انديشه آنفروغ بوده .ها وجود ندارداي در پسِ
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و ايمان بياوريم به آغاز فصلِ سـرد، هايي ديد فروغ در مجموعهزاويه.3  تولدّي ديگر
اهايش هم از انديشهكه حتي عاشقانهگردد؛ چناندگرگون مي و دردهـاي هاي نساني

و اجتماعي بارور مي تو«شود و مي»من .گرددي شخصي شاعر، جمعي
ي كه به او اجـازه گويي اشعار فروغ استوترين ويژگي منطق گفت، مهمبيان روايي.4

و موقعيت ج»انحضورِ ديگر«هاي آفرينش فضاها و ايدئولوژيشـان هانو طرح بينـي
.دهدرا مي

همي پايانيفروغ را در دو مجموعه بيان روايي،.3 رديف شاعران سمبليسم اجتمـاعي،
و شـعر قرار مي ايـن. رسـاند معنـايي بـه چنـدمعنايي مـي تـك را از سـطحاو دهـد
ميويژگي گفتاو گرايي به شعر سمبل .بخشدو گويي

و نداييگزاره.4 ند كـه هاي خطابي اشعار فروغرين گزارهتبرجسته، هاي پرسشي، امري
.دلالت دارنداو گويي شعروبر ماهيت گفت

و اعتراضي فروغ، عمدههاي انتقديدگاه.5 ترين عامل سرايش شـعرهاي كارنـاوالي ادي
و تعاملي شعرش افزوده استواوست كه بر ماهيت گفت .گويي

از،گويي شعر فروغوهاي منطق گفتويژگي.6 رغـم تأكيـد آن دارند كه علـي حكايت
ميباختي .اي از اشعار را هم از اين ديدگاه بررسي كردتوان پارهن بر رمان،

 ابعفهرست من

(احمدي، بابك و تأويل متن) 1378. . مركز: تهران. ساختار
(باختين، ميخاييل :ي محمد پوينده، تهـران ترجمه. سوداي مكالمه، خنده، آزادي) 1373.

. آرست
(ــــــــــــــــ و نظريهزيبايي) 1384. زاده،ي آذيـن حسـين ترجمه.ي رمانشناسي

و تحقيقات هنري: تهران .مركز مطالعات
(بوبر، مارتين و تو) 1380. و الهـام عطـاردي، تهـران ترجمـه . من :ي ابـوتراب سـهراب

.فرزان روز
(پژوهنده، ليلا و شرايط گفت«) 1384. از مولوي با نگاهي تطبيقي اندوگو از چشمفلسفه

و بوبر و بررسي.»به آراي باختين صص)2(77، دفترهامقالات ،11-34.
(پورنامداريان، تقي و غزل عرفانيمنطق گفت«) 1385. ، شـماره مطالعات عرفـاني.»وگو

صص3 ،15-30.
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(ترابي، ضياءالدين : تهـران . نگاهي تازه به شعرهاي فروغ فرّخـزاد: فروغي ديگر) 1376.
.دنياي نو
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. مركز: كريمي، تهران
(جلالي، بهروز .مرواريد: تهران. زيستن در اوج ماندنجاودانه) 1377.

(پورچافي، عليحسين . اميركبير: تهران. هاي شعري معاصر فارسيجريان) 1384.
(شفيعي كدكني، محمدرضا . اختران: تهران.ي اجتماعي شعر فارسيزمينه) 1386.

. مرواريد: تهران. نگاهي به فروغ) 1372.(شميسا، سيروس
.ميترا: تهران. نقد ادبي) 1388.(ـــــــــــــــ
(عابدي، كاميار و شعر فروغ فرّخزاد: تنهاتر از يك برگ) 1377. . جامي: تهران. زندگي

(پور، نگاررضا؛ غلامزاده، غريبحسينغلام . روزگار: تهران. ميخاييل باختين) 1387.
(فرّخزاد، فروغ .پل: تهران. ديوان) 1381.
(انگيزكراچي، روح . راهيان انديشه: تهران. فروغ ياغي مغموم) 1376.

(محمود مشرف آزاد تهراني(آزاد.م و شـعر فـروغ(پريشادخت شـعر) 1378). زنـدگي
. ثالث: تهران.)فرّخزاد

(مقدادي، بهرام؛ بوباني، فرزاد و منطق مكالمه«) 1382. رويكـردي بـاختيني بـه: جويس
صص15، شمارههاي زبان خارجيپژوهش.»اوليس جيمز جويس ،19-29.

ــن ــامورمطلق، بهم (ن ــت«) 1387. ــاختين، گف ــدايي ب و چندص ــدي ــه: وگومن ي مطالع
صص57 شماره،ي علوم انسانينامهپژوهش.»پيشابينامتنيت باختيني ،397-414.

(ياكوبسن، رومن سـوداي مكالمـه،.»شناسـي اجتمـاعي پيشـگام زبـان: باختين«) 1373.
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